
  

  1شناسي  جامعه

ـ براي انجام كنش، علاوه بر آگاهي، اراده انسان نيزضروري است در نتيجه عبارت » 2«گزينه  -1

  مذكور به ويژگي اراده كنش اشاره دارد.

 سـته واب »افـراد ديگـر  «گر يا  ـ برخي از پيامدهاي كنش، به اراده افراد انساني يعني خودكنش

هـاي احتمـالي پاسـخ     خواند و در پي آن به پرسش مي آموزي كه درس ل دانشااست. براي مث

آمـوز و   دهد كه بـه اراده خـود دانـش    دهد، معلم (استاد) متناسب با تلاش او به او نمره مي مي

  دومي (نمره دادن معلم) به اراده ديگري (معلم) وابسته است.

  ) (آسان)درس اول( زاده) (نبي

گيرد، آگاهي فـردي   ناختي كه جهان اجتماعي براساس آن شكل ميـ آگاهي و ش» 3« گزينه -2

  و خصوصي نيست بلكه نوعي آگاهي مشترك و عمومي است.

هاي شاكر و ناسپاس و جوامـع عـادل و ظـالم يكسـان عمـل       ها و قوانين الهي با انسان ـ سنت

پيشـگان را در قهـر و انتقـام     گشايد و سـتم  كند و درهاي آسمان را بر عدالت پيشگان مي نمي

  گذارد. الهي فرومي

گويند و كـنش اجتمـاعي خردتـرين     ـ به كنش اجتماعي و پيامدهاي آن، پديده اجتماعي مي

  پديده اجتماعي است. ترين) (كوچك

اجتماعي است كه مورد قبول افراد جامعـه قـرار گرفتـه     ـ هنجار اجتماعي، شيوه انجام كنش 

  هاي معيني دارد.  ي، احوالپرسي از ديگران، شيوها است مثلاً در هر جامعه

  )متوسط) (درس اول و دوم( زاده) (نبي

رت دوم درسـت نيسـت.   اباشد. امـا عب ـ  ـ سه عبارت اول، سوم و چهارم درست مي» 1«گزينه  -3

كننده بـر   هايي را گويند كه تأثير تعيين هاي عميق و بنيادين جهان اجتماعي، بخش زيرا؛ لايه

تر در معرض تغييـر   ها، تأثيرات همه جانبه و فراگير دارند و كم دارند. اين لايه جهان اجتماعي

  كنند. گيرند يعني به آساني تغيير نمي قرار مي

  )آسان) (درس چهارم و پنجم( زاده) (نبي

تواند درباره حـق   مي اگر علم را به معناي تجربي آن محدود نكند ـ علوم اجتماعي» 4«گزينه  -4

  هاي جهان اجتماعي داوري كند. ها و آرمان قعيتيا باطل بودن وا

قوت افرنگ از علم و فن است ...، به رشد علوم تجربي و فنـاوري حاصـل از آن اشـاره    «شعر  ـ

  باشد. مي» گسترش عقلانيت ابزاري«دارد كه بيانگر ويژگي 

اعي هـاي اجتم ـ  هـا و ارزش  تـرين آرمـان   ـ در جهان اسلام، عمل به حق و پرهيز از باطل، مهم

هاي جهان اجتماعي براساس اين دو ارزش، به دو نوع حـق و باطـل    هستند و واقعيت و آرمان

  شوند. تقسيم مي

ـ درجهان اجتماعي دنيوي (سكولار)، طبيعت هيچ معنا، هدف و غـايتي نـدارد و صـرفاً مـاده     

  تواند به ميل خود در آن دخل و تصرف كند. خامي در اختيار انسان است كه مي

  (دشوار)) درس ششم و هفتم( ده)زا (نبي

براي هر كاري كه نيت و اراده آدمي در انجام آن قوي باشد، بدن دچار  «ـ عبارت » 3«گزينه  -5

  جهان نفساني بر جهان طبيعي (جسماني) اشاره دارد.  به تأثير» شود. ضعف و ناتواني نمي

د در خشـكي و دريـا   هاي اجتماعي انسان را مبـداء فسـا   قرآن كريم برخي از كنش « ـ عبارت

  به تأثير كنش اجتماعي (جهان اجتماعي) بر جهان طبيعي (طبيعت) اشاره دارد.» مي داند.

» شـود.  ها مشخص مـي  اي آن اي، هويت افراد از طريق جايگاه قبيله در جامعه قبيله«ـ عبارت 

  هاي رواني و اخلاقي (جهان نفساني) است. بيانگر تعامل جهان اجتماعي با ويژگي

هـاي   اقليمي متفـاوت، شـيوه زنـدگي مـردم متفـاوت اسـت و فرهنـگ       در شرايط  «بارت ـ ع

  باشد. بيانگر تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي مي» آيند. متفاوتي نيز پديد مي

 (متوسط)) درس هشتم( زاده) (نبي

 

 

 

 

 

 

 

  

ـ روش تشويق و پاداش، مخصوص آن جهان اجتماعي است كـه افـرادش مطـابق    » 1«گزينه  -6

  كنند. و قواعدش عمل مي ها ارزش

كند. يعني آن  ـ جهان اجتماعي پس از تولد هر فرد، بخشي از هويت اجتماعي او را تعيين مي

  شناسد. فرد را به عنوان يكي از اعضاي خود به رسميت مي

هايي كه براي پذيرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتطـارات جامعـه    به مجموعه فعاليتـ 

  گويند. كنترل اجتماعي ميگيرد،  انجام مي

هاي مناسبي براي كنترل اجتمـاعي نداشـته باشـد، در معـرض      ـ هر جهان اجتماعي كه روش

شـود و دوام و بقـاي آن    ش با مشـكل مواجـه مـي   بازتوليد گيرد، تري قرار مي هاي بيش آسيب

  شود. تهديد مي

  (متوسط)) درس نهم( زاده) (نبي

اي از مردم عادي وجـود داشـت كـه نـه اشـراف       طبقه ـ در جوامع فئودالي غربي،» 2«گزينه  -7

شـد كـه شـامل صـراف، بنـا و       ها به طبقه سوم ياد مي بودند و نه رعيت. به همين دليل از آن

  كفاش بود

گيرد، صرفاً براي يك نژاد خاص، امكـان   هاي نژادي شكل مي اي كه براساس ارزش ـ به جامعه

  گويند. رتايد (جدانژادي) ميآورد، جامعه آپا تحرك اجتماعي را فراهم مي

گيـرد و   هـاي دنيـوي و ايـن جهـاني شـكل مـي       ـ جهان سكولار، جهاني است كه حول ارزش

  شناسد. ها به رسميت مي تحرك اجتماعي را در محدوده همان ارزش

توانـد بـروز و ظهـور اجتمـاعي      هويت ديني و معنوي افراد نمـي  ،ـ در جهان سكولار و دنيوي

  داشته باشد.

  )دشوار() درس دهم( اده)ز (نبي

هـاي يـك جهـان     تعارض فرهنگي همان شيوه زندگي ناسازگار با عقايد و ارزش ـ» 4«گزينه  -8

  دهد. اجتماعي است كه بيرون از مرزهاي مقبول جهان اجتماعي رخ مي

مي تواند به بحران هويت منجر شود. بحـران هويـت فرهنگـي در جـايي بـه       تزلزل فرهنگيـ 

هـاي اجتمـاعي خـود را     ان اجتماعي، توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزشآيد كه جه وجود مي

  نداشته باشد.

زدگي جوامـع   نامند. غرب مي زدگي غربي در برابر جهان غرب را غربامع غيرـ خودباختگي جو

  ها با جهان غرب است. ترين مانع تعامل آن غيرغربي مهم

هـاي حـق    اند و از عقايد و ارزش تههاي اجتماعي كه براساس فطرت انسان شكل نگرف ـ جهان

صحيح از عالم و آدم و تفسيري به شناخت  ها انسان شوند كه از آن ميبرخوردار نيستند، مانع 

  شوند. ميبرسند كه دچار ازخودبيگانگي حقيقي (فطري) 

  (متوسط)) ـ تركيبي درس يازدهم و دوازدهم( زاده) (نبي

و در مواردي آميخته با  توحيدي ،م، هويتي دينيهويت ايراني قبل از ظهور اسلا ـ» 2«گزينه  -9

  توان در شاهنامه فردوسي ديد. بود. روايتي از اين هويت را مي اساطير

انقلاب اسلامي ايران، حاصل يك سده مقاومت هويت اسلامي ايران در برابر هجوم سياسـي  ـ 

تـاريخي و   صـرفاً  و اقتصادي غرب بود. بازگشت ايران به اسلام، بازگشـت بـه يـك خويشـتن    

 شد، نبود؛ بلكه بازگشت به خويشتن الهي هاي دنيوي غربي تفسير مي ديشهكه با انجغرافيايي 

  و توحيدي بود.

 (متوسط)) درس سيزدهم( زاده) (نبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



افزايش جمعيت يك جهان اجتماعي به منزله گسـترش فرهنـگ و معـاني آن و     ـ» 1«گزينه  -10

توانـد   د شـدن گسـتره آن اسـت كـه مـي     كاهش جمعيت يك جهان اجتماعي به منزله محدو

رو، تـأمين جمعيـت مناسـب     هاي اجتماعي ديگر باشـد. از ايـن   ساز بسط و تسلط جهان زمينه

  اي هويتي است. هاي اجتماعي، مسئله براي جهان

وقتي است كه شخصي با ميل دروني، بـدون اسـتفاده از زور مطـابق اراده    تبعيت با رضايت  ـ

  كند. ديگري عمل مي

شود. اگر كسي كـه   ها اعمال مي خواست و اراده كساني است كه قدرت بر آنمقبوليت  ـ مدار

دهد احساس رضايت داشـته باشـد، ايـن قـدرت      شود، از آنچه انجام مي قدرت بر او اعمال مي

  مقبول است.   

اي كـه بـراي تهيـه و توليـد وسـايل ضـروري زنـدگي و         هاي روزمـره  فعاليت به آن دسته ازـ 

  گويند. دهيم، كنش اقتصادي مي ي و معيشتي خود و ديگران انجام مينيازهاي ماد

  (متوسط)) ـ تركيبي درس پانزدهم و شانزدهم( زاده) (نبي


